
آیا اقتصــاد ایران پس از جنگ تغییر می کند؟ 
این سؤالی است که بسیار می پرسند و برای اغلب 
افراد دغدغه جدی اســت. اینکه گفته می شــود 
جنگ و تهاجم علیــه ایران تغییــرات زیادی در 
نظام جهانــی از جمله نظام بازار و تجارت ایجاد 
کرده اســت؛ آیا مــردم ایران نیز شــاهد تغییر در 
نظام اقتصادی کشورشــان خواهند بود؟ ماکس 
وبــر، از بنیان گذاران علم جامعه شناســی، تصور 
می کند جنــگ از عوامل اصلی ایجــاد تغییر در 
نظام هــای اقتصادی بوده و هســت. در نگاه این 
جامعه شناس، جنگ پدیده ای اقتصادی نیست اما 
دارای جهت اقتصادی اســت، به این معنا که در 
آغاز، میانه و پایان جنگ به مسائل اقتصادی توجه 
می شود. جهت اقتصادی یعنی اینکه پدیده ای با 
وجود اهداف غیراقتصادی، ملاحظات اقتصادی 
به دنبال دارد. ممکن اســت گاهــی جنگ برای 
حصول اهداف اقتصادی انجام شــود، اما مسئله 
این است که جنگ چه تغییری در نظام اقتصادی 
پــس از آتش بس یا صلح ایجــاد می کند. جنگ، 
نظام اقتصادی ژاپن و آلمان را تغییر داد. در ایران 
پس از جنگ هشت ســاله نظام اقتصادی تغییر 
کرد، هرچند درباره فرم و محتوای نظام اقتصادی 
آن  زمان و همچنین پیامدهای آن مباحث بسیاری 
وجــود دارد که در اینجا محل بحث ما نیســت. 
پــس از پایان جنگ و در اواخــر دهه ۱۳۶۰ نظام 
اقتصادی متفــاوت از نظام اقتصادی زمان جنگ 
شد. پایان جنگ هشت ساله به نحوی پایان نظام 
اقتصادی دهه اول پس از انقلاب اسلامی نیز به 
شــمار می آید. اما آیا پــس از این جنگ و تهاجم 
آمریکا و اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس 
به ایران، اقتصاد ایران تغییر خواهد کرد؟ آیا منجر 
به کاهش ســطح زندگی و منابع خواهد شــد؟ 
وضعیــت توزیع مزایا و منابــع اقتصادی چگونه 
خواهد بود؟ آیا جنگ فرصت مناسبی برای تغییر 
در نظام اقتصادی ایران اســت؟ بحث اصلی این 
اســت که با کمبود منابع و امکانات پس از جنگ 
و همچنین ضرورت بازســازی می توان به بهبود 
وضعیت اقتصادی امیدوار بود. به نظر می رســد 
جنگ ممکن است دو نوع تغییر در نظام اقتصادی 

ایجاد کند.
الف- نظام اقتصادی ایران عقلانی تر می شود 
که در چنــد مؤلفه خلاصه می کنم. صرفه جویی 
در مقایس وســیع صورت می گیــرد و هدر دهی 
منابع انرژی و آب و همچنین بودجه دولت کمتر 
می شــود. به عبارتی ممکن اســت با فشــارهای 
حاصــل از محدودیــت منابــع، فعالیت هــای 
اقتصــادی به ویــژه رفتــار دولــت عقلانی تر و 
توزیــع ابزار تولید دموکرات  تر شــود؛ یعنی توزیع 
انحصاری منابع و ابزار تولید کمتر می شود. الزام 
به بازســازی و کمبود منابع دولت باعث رقابت 
تنظیم شــده بین بنگاه های اقتصادی شود و نظام 
اقتصادی در این رقابت تنظیم شــده رونق بگیرد. 
یعنی ضرورت بازســازی فیزیکی باعث تغییر در 
نظام سیاســت گذاری اقتصــادی و فناوری های 
تولید می شــود؛ به این معنا که بنگاه ها به سمت 
تکنولوژی های روز حرکت می کنند و این وابســته 
است به گشایش ها در زمینه کاهش تحریم پس 

از جنگ و بازسازی روابط خارجی.
ب- نظام اقتصادی عقلانیت کمتری داشــته 
باشد که این مسائل ممکن است رخ دهد: ممکن 
اســت اندازه دولت بزرگ تر و حجیم تر شــود که 
تورم کماکان بســیار پرنوســان و بالا باقی بماند. 
کنترل و نظــارت دولت بر بنــگاه و فعالیت های 
اقتصادی بیشــتر شود و به دلیل راهبرد بازسازی، 
توزیع منابع انحصاری تر شود. توجه به بازسازی 
فیزیکــی مانــع از توجه بــه بازســازی در نظام 
اقتصــادی شــود. اما به نظــر می رســد فردای 
جنگ فرصت مناســبی باشد برای تغییر در نظام 
اقتصادی. هم زمان با بازسازی فیزیکی، بازسازی 
نظام اقتصادی هم مورد توجه قرار گیرد. افرادی 
به ایــن تغییر خوش بین هســتند و گروهی نیز با 
بدبینی به وضعیت اقتصادی پساجنگ می نگرند. 
گاهی گفته می شــود درآمدهــای دولت پس از 
جنگ به دلیل فروش بیشتر و کاهش اثر تحریم ها 
افزایش می یابد و این می تواند وضعیت اقتصادی 
را بهتر کند. اما آیا افزایش درآمد دولت تغییر قابل 
توجهی در نظام اقتصادی ایجاد می کند؟ به نظر 
می رسد تا بازسازی نظام اقتصادی صورت نگیرد، 
افزایش درآمد دولت لزوما به تغییر مثبت در نظام 

اقتصادی منجر نمی شود.
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شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) به ویژه در قرن بیست ویکم -که امسال ۲۵ 
سال از آن را پشت سر گذاشــته ایم- هر سال محوری را تعیین می کند که مبتنی 

بر ویژگی هایی است که جامعه بشری طی این سال ها با آن مواجه بوده است.
بــه همین دلیل محورهایی را که طی این ســال ها انتخاب شــد، می توان به 
دســته های زیر تقســیم بندی کرد: نخســت، موضوع تغییرات اقلیمی و بحران 
زیست محیطی، دوم، پیشرفت فناوری و تأثیرات علم و تکنولوژی همچون هوش 
مصنوعی بر زندگی انســان ها و سوم صلح، که امسال می توان براساس آنچه در 
کشــور خود ما پیش آمده، شــعار امســال را منطبق با جنگ و صلح تعیین کرد؛ 
چراکه محوری که ایکوم برای امسال مشخص کرده این است: موزه ها پیونددهنده 
جهانی گسسته که مفهوم وسیعی دارد و فقط شامل شمال و جنوب و کشورهای 
فقیر و غنی نیست. این محور را می توان به تفاوت های دینی و مذهبی و باورهای 
جوامع بشــری همچون اســلام، مســیحیت، یهودیت، بودیســم و... تا مواردی 
همچون تفاوت های قومی، زبانی و ســایر مواردی که انســان ها را از یکدیگر دور 

می کند، تقسیم بندی کرد.

کشور ایران، کشــوری است که همین امروز مردم آن با حدود ۶۰ هزار گویش 
بــا یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که این تعدد گویش و زبان نشــان از یک هویت 
ملــی مبتنی بر تنوع فرهنگی دارد. بنابراین این شــعار برای ما یادآور این مطلب 
اســت که موزه ها و در پی آن، نــگاه موزه ای که گاه مهم تر از موزه  داری اســت، 
بستر مناســبی برای نزدیکی همه گروه های فرهنگی، قومی، نژادی و مذهبی در 
ایران اســت و اگر بخواهیم از منظر جهانی به آن بنگریم، هم زیســتی و صلحی 

اســت که میان کشــورها، اقوام و گروه های دینی و قومی می تواند برقرار شــود. 
به همین دلیل امســال باید این شعار را ســرلوحه تمامی فعالیت های خود قرار 
داده و هرگونه رویداد، کارگاه، همایش، نمایشــگاه و غیره ای که در موزه ها و سایر 
نهادهای فرهنگی برگزار می شود مبتنی بر این نزدیکی و هم زیستی باشد تا فضایی 
برای گفت وگو و نه گفت وشنود برای همگان فراهم شود. امید است در سالی که 
در پیش داریم و با محوریتی که به آن اشــاره شــد (موزه ها؛ پیونددهنده جهانی 
گسسته)، هم زیستی، صلح و نزدیکی میان همه اقشار بشر با هر فرهنگ و قومیتی 
که دارند، برقرار شــود تا بتوانیم این اختلاف ها و تفاوت هــا را به مزیت و ویژگی 
تبدیــل کنیم و مزیــت ایرانی بودن را مبتنی بر مزیت همــه اقوام ایرانی همچون 
ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب، فارس و... و همین طور مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و 
زرتشتیان بدانیم. امسال، سال نزدیکی و دورشدن از اختلاف است. اختلافاتی که 
نتیجه آن عدم آگاهی و درک متقابل است که ارمغان آن، ترس، خشونت و جنگ 
است. این در حالی است که هدف ما در موزه ها و ایکوم افزایش آگاهی و شناخت 

از یکدیگر است تا بر اساس آن، شاهد رشد صلح و هم زیستی باشیم.

تنگه هرمز به یکی از معادلات اصلی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تبدیل شده و همین موضوع 
توجه بســیاری از رســانه ها و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. در همین زمینه، امیر 

 CEPR کرمانی، اقتصاددان و عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه برکلی آمریکا، در مقاله ای برای مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی
نوشته است : «تحلیل مناسبات ژئوپلیتیک و بن بست های دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران در دهه های اخیر نشان می دهد  
تلاش های سیاسی همواره با موانع ساختاری عمیقی روبه رو بوده اند که مانع از شکل گیری یک توافق پایدار و همه جانبه شده 
است. بررسی ریشه های این ناکامی ها آشکار می سازد که یکی از اصلی ترین چالش ها، معضل ناترازی زمانی و نبود تقارن در 
ساختار تعهدات متقابل اســت؛ وضعیتی که در آن یک طرف ناچار است سرمایه های استراتژیک، عینی و غیرقابل بازگشت 
خود را واگذار کند، در حالی که تعهدات طرف مقابل، به ویژه در حوزه رفع تحریم های اقتصادی، ماهیتی به شدت برگشت پذیر 
دارند و تضمین حقوقی محکمی برای تداوم آنها وجود ندارد. این ناترازی بنیادین ســبب شــده است هرگونه پیش نویس یا 
چارچوب اولیه برای حل وفصل بحران، با بی اعتمادی عمیق متقابل مواجه شود و چرخه ای مداوم از چانه زنی های بی حاصل 
و بازگشت به رفتارهای تدافعی و تهاجمی شکل بگیرد که ثبات منطقه ای و بین المللی را به مخاطره انداخته است. علاوه بر 
ناترازی زمانی، پدیده انباشت تعهدات سیاسی و فشارهای ناشی از افکار عمومی و گروه های ذی نفع داخلی در هر دو کشور، 
چالش بزرگ دیگری است که هرگونه مصالحه محدود یا تک موضوعی را عملا غیرممکن ساخته است. تصمیم گیران کلیدی 
در واشینگتن و تهران همواره تحت تأثیر تعهدات پیشین خود به پایگاه های سیاسی و عقیدتی داخلی قرار دارند و به همین 

دلیل، پذیرش یک توافق حداقلی که فقط به جنبه های محدودی از بحران، مانند جنبه های فنی یا هسته ای بپردازد، از منظر
هزینه -فایده سیاسی داخلی برای آنان بسیار گران تمام می شود. در چنین فضایی، هر نوع انعطاف دیپلماتیک به سرعت 
به عنوان عقب نشینی یا تسلیم تعبیر می شود  که این امر پویایی های چانه زنی را فلج کرده و راهبردهای کلان را به سمت اتخاذ 
مواضع سرسختانه تر سوق می دهد؛ امری که لزوم بازتعریف کلان و همه جانبه مسئله و ورود به فاز جدیدی از طراحی های 

اقتصادی و ژئوپلیتیک ساختاریافته را بیش از پیش نمایان می سازد ».
به سوی توافقی پایدار؟

این اقتصاددان در ادامه می نویسد: «وقوع هم زمان تنش ها و بحران های دریایی جدید، به ویژه در آبراه حیاتی تنگه هرمز و 
شکل گیری محاصره های متقابل، به طرز غیرمنتظره ای پویایی های سنتی قدرت و ابزارهای فشار را در این منازعه طولانی مدت 
دگرگون کرده است. پیش از این، ایالات متحده با تکیه بر هژمونی مالی خود، از تحریم ها به عنوان یک سلاح یک جانبه کارآمد 
بهره می برد، اما توســعه ابزارهای بازدارندگی و توانمندی ممانعت از ناوبری آزاد در خلیج فارس، نوعی تقارن اســتراتژیک 
و اهرم فشــار متقابل برای طرف مقابل ایجاد کرده اســت. انسداد بالقوه یا بالفعل این شاهراه تجاری، که محل عبور بخش 
عمده ای از انرژی جهان اســت، هزینه های اقتصادی ملموســی را به بازارهای جهانی و به طبع آن به منافع راهبردی غرب 
تحمیل می کند و همین امر، موازنه قدرت را از یک الگوی نابرابر به سمتی هدایت کرده که در آن هر دو طرف اکنون ابزارهای 
جدی برای آسیب رساندن به منافع حیاتی یکدیگر در اختیار دارند. این تقارن نوین در ابزارهای فشار، اگرچه در نگاه نخست خطر 

تصاعد بحران و رویارویی نظامی را افزایش می دهد، اما در عین حال فضا را برای نوعی توافق منسجم 
و پایدار آماده می ســازد که مبتنی بر گام های متقابل و هم وزن باشد. ارتباط دادن مستقیم موضوع رفع 
تحریم ها به تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی ناوبری در تنگه هرمز، بستری را فراهم می آورد که در آن تعهدات هر دو طرف 
از جنبه های صرفا سیاسی به جنبه های عملیاتی و فیزیکی پیوند بخورد. در این مدل، هرگونه نقض تعهد از سوی یک طرف 
می تواند با واکنش مســتقیم و هم سطح طرف مقابل در حوزه ســرزمینی یا اقتصادی مواجه شود که این امر خود به عنوان 
یک سیستم خودتنظیم گر عمل کرده و انگیزه نقض توافق را به شدت کاهش می دهد؛ چرا که هزینه های بازگشت تحریم ها یا 
به خطر افتادن امنیت ناوبری برای هر دو بازیگر بسیار سنگین و آنی خواهد بود».  این اقتصاددان همچنین می نویسد: «برای 
عبور از بن بســت های گذشته و تبدیل این اهرم های متقابل به یک سازوکار صلح پایدار، ضروری است ساختار هرگونه توافق 
آتی از قالب های سنتی دیپلماتیک فراتر رفته و با پیوندهای عمیق اقتصادی و سرمایه گذاری های کلان زیرساختی در صنایع 
کلیدی پیوند بخورد. ادغام پروژه های بزرگ انرژی، توسعه بنادر، بازسازی زیرساخت های نفت و گاز و ایجاد کریدورهای ترانزیتی 
مشــترک، نه تنها منافع اقتصادی ملموســی برای اقتصادهای محلی ایجاد می کند، بلکه هزینه های مادی فروپاشی توافق 
را برای تمامی طرف ها به شــدت افزایش می دهد. هنگامی که شرکت های بین المللی و سرمایه های عظیمی از قدرت های 
جهانی در زیرساخت های غیرقابل جابه جایی یک منطقه مستقر شوند، این پروژه ها به عنوان وثیقه های فیزیکی و ساختاری 
عمل می کنند که خروج یک جانبه دولت ها از توافقات را بسیار پرهزینه و از نظر اقتصادی غیرتوجیهی می سازد. در این میان، 
نقش توازن بخش و میانجیگرانه قدرت های نوظهور اقتصادی، به ویژه چین، به عنوان یک عامل کاتالیزور کلیدی در تسهیل 
چنین مصالحه بزرگی برجســته می شــود. پکن به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده انرژی خلیج فارس و شریک تجاری اصلی 
هــر دو طرف، انگیزه ای بنیادین برای حفظ ثبات و امنیت خطوط مواصلاتی دریایی دارد. حضور فعال چین به عنوان ضامن 
و سرمایه گذار در ساختارهای زیرساختی، می تواند به عنوان یک پل اعتمادساز عمل کند که دغدغه های مربوط به بدعهدی 
طرفین را پوشش دهد. از آنجا که پکن روابط استراتژیک و اقتصادی گسترده ای با واشینگتن و تهران دارد، توانایی اعمال فشار 
و ارائه مشــوق های لازم برای پایبندی به تعهدات را دارد و می تواند به عنوان وزنه تعادلی عمل کند که اجرای گام به گام و 
هم زمان توافق را تضمین کند». کرمانی همچنین تأکید می کند: «راه برون رفت از این چرخه فرســاینده تنش  نه در اصرار بر 
مدل های شکست خورده قبلی و چانه زنی های صرفا هسته ای، بلکه در گرو شجاعت برای طراحی یک معماری جدید امنیتی 
و اقتصادی در حوضه خلیج فارس است که واقعیت های نوین قدرت دریایی را به رسمیت بشناسد. با فرموله کردن یک فرایند 
هم زمان که در آن کاهش گام به گام تحریم های اقتصادی و مالی مســتقیم با تضمین های عینی ناوبری آزاد و شفافیت های 
استراتژیک هماهنگ شود، می توان به مدلی دست یافت که هر دو طرف توانایی ارائه آن به افکار عمومی داخلی خود به عنوان 
یک پیروزی راهبردی را داشته باشند. این رهیافت کل نگر، با تبدیل تهدید ژئوپلیتیک تنگه هرمز به یک فرصت اقتصادی پیوسته، 
ابزاری پایدار برای مهار بحران ها و ایجاد نظمی نوین بر پایه منافع متقابل و امنیت دسته جمعی در یکی از حساس ترین مناطق 

جهان فراهم خواهد کرد».

ادامـه در 
صفحه

۷

درآمد. فیلسوفی که باده از جام صلح گرفت
بیست وهشتم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت عمر 
خیام نیشابوری اســت، حکیمی که در روزگار ما 
بیشتر با رباعیاتش شناخته می شود، ولی در زمان 
خویش فیلسوفی صاحب نام، ریاضی دانی مبتکر 
و اختر شناســی متبحر بود که کسانی را گمان بر 
این اســت که اصلاح گاهشماری ایرانی در دوره 
ســلطان ملک شاه ســلجوقی از دســتاوردهای 
بزرگ اوســت. خیام در عصری می زیست که در 
آن منازعات داخلی بر سر قدرت و خفقان فکری 
حاکــم بر جامعــه تحت نفوذ افــراد متعصب، 
زندگــی در نیشــابور و دیگر شــهرهای ایران را 
دشوار کرده بود. در چنین شرایطی، خیام به جای 
پرداختن به مدح سلاطین، آهنگ فلسفه و علوم 
عقلی کرد و در گوشــه ای خلوت، ســروده هایی 
کوتاه ولی توفانی بر کاغذ آورد که برای همیشــه 
بنیادهای خشــونت را در فرهنگ ایرانی به لرزه 
درآورد. رباعیات خیام به جای ستایش فتوحات، 
مخاطب خود را به قناعت، خرســندی، رندی و 
شادی دردمندانه زیستن در لحظه فرا می خوانند. 
آیا می توان از رباعیات خیام، فلســفه ای اخلاقی 
درباره جنگ و صلح اســتخراج کرد؟ پاسخ این 
جستار مثبت اســت؛ فیلسوفی که شعرش را در 
ترازوی علم منطق می سنجید و از سالوس و ریا 
بیزار بود، ناخواســته و به اختیار، جایگزینی برای 
ایدئولوژی های جنگی و خشــونت آمیز ســاخته 
اســت. در این نوشــته، با تکیه بر رباعیات معتبر 
منسوب به خیام در چهار محور به بازخوانی این 
فلسفه خیام می پردازم تا ســرانجام به اهمیت 
این رباعیات و دبستان فلسفی برای ادبیات صلح 

معاصر و فرهنگ ضد جنگ اشاره کنم.
۱. خردورزی چونان ســدی در برابر ستیز و 

جهل پرستی
ســیما ی خیام در رباعیات، بیش از آنکه سیما ی 
یک عــارف وحــدت  وجودی یا یــک لذت طلب 
دلباخته لذت های نفســانی باشــد، سیما ی یک 

خردمنــد ســرخورده از جبر و جهل 
اســت. او به روشنی هرگونه تعصب 
کور و ستیزه جویی برآمده از نادانی را 

نکوهش می کند.

یـادداشـت

صلح و جنگ در رباعیات خیام
یادداشت

گزارش

در «شرق» امروز  می خوانید:     از نواختن هنگ درام تا پیک موتوری     صدای مکتوب مستأجران/ محمدکریم آسایش     از زمین لرزه  ۱۳۰۹ سلماس تا زمین لرزه ۱۴۰۵ پردیس / مهدی زارع 

مذاکره با غرب
 هماهنگ با شرق

۲

انتصاب قالیباف در  قامت «نماینده  ویژه  ایران 
در  چین»  به  چه  معناست؟ 

جناب آقاى مسعود کیمیایى
ضایعه درگذشت همشیره گرامیتان  بانو  

مهرانگیز کیمیایى 
را تسلیت عرض می کنیم، از خداوند متعال 

برای آن  مرحومه علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

روزنامه شرق

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

موسی اکرمی
استاد فلسفه

 عبدالرحمــن فتح الهی: ۴۱ روز از برقراری آتش بس 
میان ایران و آمریکا می گذرد؛ آتش بســی شــکننده 
که در شــکل گیری آن، پاکستان نقشــی قابل توجه 
ایفــا کرد و تلاش داشــت خــود را به عنــوان یکی 
از کانال هــای اصلــی مدیریت بحــران میان تهران 
و واشــینگتن تثبیت کنــد. اســلام آباد در این مدت 
کوشــید با بهره گیــری از روابط هم زمــان و متوازن 
خود با ایران، آمریکا، چین و کشورهای عربی خلیج 
فارس، به ویژه عربســتان ســعودی، مسیر گفت وگو 
و کاهش تنــش را حفظ کند. با این حــال، کارنامه 
میانجیگری پاکســتان نشــان می دهد که این کشور 
اگرچــه توانســت در مقطع اولیه از تشــدید بحران 
جلوگیــری کند، امــا در عبور از مرحلــه «مدیریت 
بحران» به «حل بحران» بــا محدودیت های جدی 
مواجه شــده است. تنها دور نخســت مذاکرات در 
اســلام آباد، آن هم در فضای پســاجنگ، توانســت 

نشــانه ای از تحرک دیپلماتیک ایجاد کند، اما پس از 
آن، نه روند مذاکرات به پیشــرفت ملموسی رسید و 
نه پاکستان توانســت دو طرف را به انعطاف بیشتر 
وادار کنــد. اکنون اســلام آباد در وضعیتی دشــوار 
گرفتار شده اســت؛ از یک ســو نمی خواهد جنگی 
فراگیر میان ایران و آمریکا یا ایران و عربستان شکل 
بگیــرد و از ســوی دیگر، توان کافی برای شکســتن 
بن بســت دیپلماتیک را نیز ندارد. بــه همین دلیل، 
پاکســتان امروز در دوگانه «جنگ یا مذاکره» گرفتار 
شــده و هرچه زمان می گذرد، هم احتمال بازگشت 
بحــران افزایــش می یابــد و هــم کار میانجیگری 
برای اسلام آباد دشــوارتر و فرسایشــی تر می شود. 
از این  رو و برای ارزیابی کارنامه میانجیگری پاکستان 
به گفت وگو با محمدحســین بنی اسدی، سرکنسول 

اسبق ایران در لاهور نشسته ایم.
گفت وگوی تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

موزه در  روزگار آوار

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۶  ب

صفح
ا در 

وگو ر
فت 

ین گ
 ا

چرا  هنوز باید از موزه، شهر  و فرهنگ سخن گفت؟

در همین زمینه: گنجینه ای به نام حافظه شهری/ ناصر امانی
 صفحه ۷

رئیس انجمن ملی موزه داران
سیداحمد محیط طباطبایی

 امیررضا  انگجی

میانجیگری  با چاشنی 
فرصت شناسی

بــرگزیـــده�هــاارزیابی کارنامه میانجیگری پاکستان در گفت وگو با محمدحسین بنی اسدی

پرونده ای به بهانه روز جهانی موزه

با یادداشت هایی از : 
سید احمد محیط طباطبایی

منیر خلقی، محمدابراهیم زارعی
علیرضا قلی نژادپیر بازار، نوید صالح وند

تهران  در جنگ رمضانآسیب به اثر جهانی 

راه خروج 
از تنگه هرمز

موزه ها پیوند دهنده 
جهانی گسسته

۱

۴ و ۵

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در گفت وگو با «شرق»وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری در گفت وگو با «شرق»

گردشگری ایران  گردشگری ایران  
در  نبرد  تصویر هادر  نبرد  تصویر ها


